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صاد
اقت

•  تقسيم بندي سازمانهاي توسعه اي
از  توان  مي  را  اي  توسعه  سازمانهاي 
كه  دانست  بازار  از  فراتر  نهادهاي  جمله 
مي توانند نقش مؤثري در توسعه بر عهده 
اي  توسعه  سازمانهاي  نقش  باشند.  داشته 
تعدد  به حيث  اقتصادي  توسعه  فرآيند  در 
و تنوع آنها از گوناگوني زيادي برخوردار 
است. سازمانهاي مذكور را از نظر ساختار 
سازماني و نحوه عمل مي توان به 9 گروه 

زير تقسيم نمود:
1( سازمانهاي بين المللي

2( سازمانهاي دولتي
3( سازمانهاي حامي بخش خصوصي

4( نهادهاي مالي
5( مراكز تحقيقاتي و آموزشي

6( سازمانهاي جامعه مدني
7( بنگاههاي مشاور توسعه اي

8( ارائه دهندگان خدمات اطلاعاتي
9( مؤسسات خيريه و كمكهاي مالي بلاعوض 

 خصوصيات و نقش گروههاي 9 گانه 
سازمانهاي توسعه اي

 سازمانهاي بين المللي:
 سازمانهاي توسعه اي بين المللي معمولاً 
شناخته شده ترين نوع سازمانهاي توسعه اي 
هستند و ماهيت بين المللي بودن آنها باعث 
مي شود سياستگذاري و ترسيم اهدافشان 
منحصراً در راستاي توسعه اقتصادي كشورها 

و نواحي مختلف جهان باشد. 
يونيدو،  نظير  سازمانها،  اين  از  تعدادي 
آنكتاد و يونسكو نهادهاي وابسته به سازمان 
سازمان  نظير  ديگر  برخي  و  هستند  ملل 
پول  المللي  بين  صندوق  جهاني،  تجارت 
و بانك جهاني توسط تعدادي از دولتهاي 
برخي  اند.  يافته  سازمان  و  تشكيل  جهان 
ديگر نظير سازمان بين المللي كار هرچند 
پذيراي نمايندگاني از دولتهاي عضو مي باشد 
وليكن داراي شبكه گسترده تري براي ارتباط با 
اتحاديه هاي كارگري و سازمانهاي غيردولتي 

باشند.  مي  كار  نيروي  حوزه  در  فعال 
سازمانهايي كه به منظور ارتقاي تجارت و 
همكاريهاي اقتصادي بيشتر بين يك گروه 
خاص از كشورها )معمولاً كشورهاي يك 
نيز  گيرند  مي  شكل  جغرافيايي(  حوزه 
هستند.  اي  توسعه  سازمانهاي  ديگر  نوع 
اكو،   ،OECD نفتا،  آن،  سه  آ  سازمانهاي 
CIS و مركوسور نمونه هايي از اين گونه 

سازمانها هستند.
تا  گرفته  صورت  كه  تلاشي  عليرغم 
ساختار سازماني اين نهادها داراي استقلال 
كافي باشد اما معمولاً كشورهاي قدرتمندتر 
داراي قدرت نفوذ و تأثيرگذاري زيادي بر 
تصميمات برخي از سازمانهاي بين المللي 
هستند. اين موضوع به طور اخص در مورد 
منابع  داراي  كه  اي  المللي  بين  سازمانهاي 
مالي هستند و به اعطاي كمكهاي مالي به 
پردازند،  مي  توسعه  حال  در  كشورهاي 
نمود بيشتري يافته است. چنانچه صندوق 

سازمانهاي توسعه اي
DEVELOPER ORGANIZATION
محمد علی دهقان، معاون اداره تحقيق و توسعه بانك



سال دوازدهم - شماره 75
آبان ماه 1387 34

بين المللي پول و بانك جهاني به طور سنتي 
هميشه تحت انقياد آمريكا و اروپا بوده اند 
و همواره انتقاداتي مبني بر سوءاستفاده اين 
در  نهاد  دو  اين  مالي  كمكهاي  از  كشورها 
بوده  منافع سياسي خودشان مطرح  راستاي 

است. 
به طور كلي بررسي سازمانهاي توسعه اي 
بين المللي كه اقدام به اعطاي كمكهاي مالي 
يافته و در حال  به كشورهاي كمتر توسعه 
توسعه نموده اند، شواهدي به شرح زير را 

آشكار مي سازد:
- كمكهاي توسعه اي از طريق سازمانهاي 
به متوسط  توسعه اي دوجانبه و چندجانبه 
سالانه 21 ميليارد دلار در سالهاي بين 1998 
تا 2002 رسيده است كه بخش اعظم آن را 
تشكيل          زيرساختها  توسعه  براي  كمكهاي 

مي دهد.
- سازمانهاي مذكور توجه خاصي به فعاليتهايي 
محيط  توانا سازي  اقتصادي،  در سطح كلان 
زيست و سطح خرد بنگاههاي اقتصادي كه 
سرمايه گذاري را تحت تأثير قرار مي دهد، 
درصد  از 20  بيش  كه  نحوي  به  اند  داشته 
كمكها در اين بخش بوده است ولي ارزيابي 
مذكور  كمكهاي  تأثيرگذاري  نحوه  از  كمي 

انجام شده است.
- ايجاد ظرفيت در طرف عرضه اقتصاد و 
ترويج اصلاحات سياستي و نهادي كه محور 
اصلي توسعه بخش خصوصي هستند، مورد 

توجه اساسي قرار گرفته است.
بنگاههايي  به  كمك  بر  زيادي  تمركز   -
بخش  يا  فعاليت  اندازه،  نظر  )از  خاص 
اقتصادي( شده است كه اين مي تواند باعث 
انحراف بازار و ناپايداري اثرات توسعه اي 

.) OECD, 2006(چنين سياستهايي شود
بودن  اثر بخش  براي   OECD سازمان  
و  اي  توسعه  سازمانهاي  مالي  كمكهاي 
هدايت مداخلات ايشان در راستاي حمايت 
اثربخش،  توسعه  مولد و  از سرمايه گذاري 

معتقد است، سازمانهاي توسعه اي بايد:
1( بيشتر راهبردي عمل كنند و مداخلات 
كه  درسهايي  اساس  بر  را  خود  سياستي 
هماهنگ  اند،  فراگرفته  گذشته  تجارب  از 

سازند.
2( بر روي راهكارهاي پايين آوردن هزينه ها، 
توسعه  و  رقابت  ارتقاي  ريسك،  كاهش 
ظرفيتهاي نهادي و انساني كشورهاي در حال 

توسعه تمركز كنند.
3( اولويتهاي اصلي خود را بر سرمايه گذاري 

در زيرساختها و توسعه بازارهاي مالي )حوزه هايي 
كه كليد اصلي توسعه سرمايه گذاري در زمان 

نزديك هستند(، قرار دهند.
4( توجه بيشتري به توسعه ظرفيت بنگاههاي 
محلي براي ايجاد سرمايه گذاريهاي جديد و 

جذب سرمايه هاي خارجي معطوف دارند.
رشد  ارتقاي  در  گذاري  سرمايه  نقش   )5
در  اقتصادي  رشد  )اثر  فقرا  براي  اقتصادي 
عملكرد  بهبود  طريق  از  را  فقر(  كاهش 
فقرا،  براي  سرمايه  و  كار  زمين،  بازارهاي 

كمك به زنان كارآفرين و افزايش دسترسي 
روستايي،  نواحي  در  آوري  فن  و  دانش  به 

تقويت نمايند. 
6( از طريق حمايت از آموزش، آموزشهاي 
حرفه اي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه و انتقال 
كارآفريني حمايت  و  نوآوري  از  آوري  فن 

نمايند.
7( رفتارهاي تجاري متعهدانه  در حوزه هايي 
نظير روابط نيروي كار، محيط زيست و مقابله 

با فساد را ترويج نمايند.
يك  مشكلات  از  علمي  هاي  ارزيابي   )8
كشور يا بخشهاي اقتصادي خاص آن انجام 
نيز  توسعه  حال  در  كشورهاي  به  و  دهند 
كمك كنند تا چنين قابليتي به دست آورند. 

9(  شركاي داخلي قابل اعتماد، مسووليت پذير و 
خوش حساب براي هدايت پروژه هاي اصلاحي 

و تغييرات تسهيل ساز توسعه بيابند.
بازار محور حمايت  از رويكردهاي    )10
كنند. كمك به بنگاهها بايد بر اساس قابليت 
آنها در نوآوري، ايجاد اشتغال و ارائه خدمت 

به جريان توسعه تعيين شود.
11(  گفتگوهاي ساختاريافته و وسيع بخش 
خصوصي با دولت را ترويج نمايند. اين امر 
به مشاركت بنگاههاي كوچك، كارآفرينان و 
نيروي كار در فرآيند تصميم سازي اقتصاد 
فضاي  اصلاح  براي  تقاضا  و  كرده  كمك 

اقتصادي و سرمايه گذاري را افزايش مي دهد.
ترويج  بر  را  مداخلاتشان  نهايي  اثر   )12
سرمايه گذاري ارزيابي كنند و تجربيات موفق 
و ناموفق خود را با ديگر سازمانهاي توسعه اي 

به اشتراك بگذارند.
 سازمانهاي دولتي: 

دولت به سبب نقش محوريش در فرآيند 
توسعه، بيش از هر نهاد ديگر مايل به ايجاد 
حقيقت  در  است.  اي  توسعه  سازمانهاي 
سازمان  يك  عنوان  به  توان  مي  را  دولت 
توسعه اي بزرگ در نظر گرفت به نحوي كه 
تمام يا قسمتي از اهداف و وظايف بسياري 
در  همكاري  و  هدايت  دولتي،  نهادهاي  از 
فرآيند توسعه كشور است. برخي از نهادها و 
سازمانهاي توسعه اي زيرمجموعه دولت در 

ايران به شرح ذيلند:
• مجموعه وزارتخانه ها

• بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• سازمان مديريت و برنامه ريزي

صندوقهاي  و  اجتماعي  تأمين  سازمان   •
بازنشستگي

• سازمان توسعه تجارت

سازمانهاي توسعه اي دولتي 
به سبب وابستگیشان به 

دولت، داراي درجه اعتباري و 
اعتمادپذیري همپایه با دولت 

متبوعشان هستند. از 
این رو آنها توان بیشتري براي 
جلب اعتماد عمومي و شرکاي 

داخلیشان دارند
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• سازمان حفاظت محيط زيست
• سازمان مناطق آزاد

• مركز آمار ايران
كمكهاي  و  گذاري  سرمايه  سازمان   •

اقتصادي و فني ايران
ساختار دولتي سازمانهاي توسعه اي از اين 
دست باعث ايجاد يكسري فرصتها و مزايا 
كارگيري صحيح  به  آنها مي شود كه  براي 
آن مي تواند تأثيرات مثبتي بر روند توسعه 
مهمترين  از  برخي  باشد.  داشته  كشورها 
مزاياي عملكردي سازمانهاي توسعه اي دولتي 

را مي توان در موارد زير خلاصه نمود:
• جبران شكستهاي بازار؛ در برخي مواقع 
بيكاري در صنعت بيمه، پوشش  نظير بيمه 

ريسك كشوري براي صادركنندگان، اعتبارات 
خرد، هزينه هاي تحقيق و توسعه زيربنايي و 
موارد ديگري از اين دست، نظام بازار و انگيزه هاي 
بخش خصوصي قادر به ارائه چنين كالا و 
خدماتي نيستند و بنابراين سازمانهاي دولتي 
با ايفاي نقش در اين زمينه، شكستهاي بازار 
را جبران و امكان توسعه اقتصادي در بستر 
خدمات زيربنايي دولتي را فراهم مي آورند.

كالاهاي  از  بسياري  كالاي عمومي؛  توليد   •
عمومي نظير آموزش، بهداشت، دفاع، شبكه هاي 
توليد و توزيع انرژي، حمل و نقل عمومي 
بخش  توسط  توليد  امكان  يا  آن  نظاير  و 
اندازه  به  اينكه  يا  و  ندارند  را  خصوصي 
كافي توسط آن بخش توليد نمي شوند در 
حاليكه چنين كالاهايي زيربنا و اساس فرآيند 
توسعه اقتصادي كشورهاست. لذا نهادها و 
سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد زمينه ها و 
بسترهاي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي 

به توليد و ارائه  اين خدمات مي پردازند.
• توليد كالاي اجتماعي؛ برخي از كالاهاي 

انتظام  مقررات،  و  قوانين  نظير  اجتماعي 
روابط  تنظيم  و  قضايي  سيستم  اجتماعي، 
اداري منحصراً توسط دولت توليد مي شوند.

اجرايي؛  مكانيسمهاي  داشتن  اختيار  در   •
يك مزيت عمده سازمانهاي توسعه اي دولتي 
كه  است  اين  آن  غيردولتي  انواع  به  نسبت 
سازمانهاي دولتي به واسطه نقش حكومتي 
دولت، داراي اختيارات و ابزارهاي قانوني اي 
هدايت  و  كنترل  امكان  آنها  به  كه  هستند 
جريان توسعه در شكل دستوري و الزام آور 

را مي دهد.   
• قابليت جلب اعتماد عمومي و بين المللي؛ 
سبب  به  دولتي  اي  توسعه  سازمانهاي 
وابستگي شان به دولت، داراي درجه اعتباري 

متبوعشان  دولت  با  همپايه  اعتمادپذيري  و 
هستند. از اين رو آنها توان بيشتري براي جلب 
اعتماد عمومي و شركاي داخلي شان دارند و 
از سوي ديگر در نظام بين الملل نيز قادرند 
جايگاه بالاتري از جهت تعامل با سازمانهاي 
اعطاءكنندگان  و  المللي  بين  اي  توسعه 
به عنوان  باشند.  كمكهاي توسعه اي داشته 
نمونه بانك جهاني در پي تغيير سياستهاي 
خودش، اولويت همكاري با كشورهاي در 
حال توسعه را مشاركت در پروژه هايي قرار 
داده كه دولت آن كشور حاضر به در اختيار 

گرفتن مالكيت آن پروژه باشد.
قيمت؛  ارزان  مالي  منابع  تأمين  امكان   •
جهت  به  دولتي  اي  توسعه  سازمانهاي 
دسترسي به منابع مالي دولتي و همچنين امكان 
تأمين منابع مالي ارزان قيمت از بازارهاي پول 
و اعتبار )به سبب ريسك اعتباري پايينتري كه 
دارند( مي توانند اين منابع مالي را تأمين و در 
راستاي اهداف توسعه اي به جريان بيندازند. 
براي مثال مي توان به افزايش سرمايه اخير 

بانك توسعه صادرات اشاره نمود كه امكان 
گسترش فعاليتها و حمايت از توسعه صادرات 

را فراهم نموده است.
تهديداتي  بالا،  در  مذكور  مزاياي  كنار  در 
اي  توسعه  سازمانهاي  عملكرد  درباره  هم 
دولتي وجود دارد كه مي تواند باعث انحراف 
از  برخي  گردد.  توسعه  فرآيند  تخريب  يا 
اي  توسعه  سازمانهاي  تهديدات  مهمترين 

دولتي به شرح ذيلند:
• انحراف بازار و علائم قيمتي؛ حضور دولت 
و سازمانهاي دولتي در اقتصاد به عنوان يكي 
از بازيگران بزرگ، تأثيرات زيادي بر جريان 
تخصيص منابع دارد. به خصوص زماني كه 
مالي  حمايتهاي  ارائه  به  مذكور  سازمانهاي 

و يارانه هاي اقتصادي مي پردازند، آثار اين 
فعاليتها ممكن است به شكل بروز انحراف 
در نظام بازار و تغيير علائم قيمتي ظهور يابد. 
چنين امري باعث اخلال در تخصيص بهينه 

منابع و كاهش بهر ه وري كل اقتصاد شود.
كارايي پايين به دليل ساختار انگيزشي؛   •
ايرادي كه همواره به سازمانهاي دولتي اعم از 
توسعه اي و غير توسعه اي وارد مي شود اين 
است كه به دليل عدم وجود انگيزه هاي كافي 
سازمان،  ارتقاي  و  بالاتر  سود  كسب  براي 
بهره وري  در بخش دولتي پايين است. در 
مورد سازمانهاي توسعه اي دولتي نيز چنانچه 
فاقد  سازمان  مديريت  و  سازماني  ساختار 
توانايي براي ايجاد انگيزه در كاركنان سازمان 
باشد، سازمان به زوائد اضافي دولت تبديل 
شده و نمي تواند نقش خود در فرآيند توسعه 

اقتصادي را ايفا نمايد.
دست  مقررات  و  اداري  سالاري  ديوان   •
و پاگير؛ سازمانهاي توسعه اي دولتي مشابه 
همه سازمانهاي دولتي، در معرض ابتلا به ديوان 
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سالاري زائد اداري و درگيرشدن در پروسه هاي 
اداري زمانبر قرار دارند. 

از  يكي  خصوصي؛  بخش  با  رقابت   •
تهديدات اساسي سازمانهاي توسعه اي دولتي 
از چارچوب  آنها  نمايد كه  بروز مي  زماني 
حمايت از بخش خصوصي خارج شده و به 
رقابت با بخش خصوصي بر سر كسب منافع 
اقتصادي و استفاده از منابع كمياب اقتصادي 
مي پردازند. بديهي است كه سازمانهاي دولتي 
به دليل اندازه بزرگتر و مزيتهاي حاكميتي شان، 
توان بالاتري در رقابت دارند و اين امر عملًا 
از  جلوگيري  و  بخش خصوصي  تهديد  به 

رشد و توسعه آن منجر خواهد شد.
 سازمانهاي حامي بخش خصوصي:

در  خصوصي  بخش  حامي  سازمانهاي   
فضايي مابين سازمانهاي دولتي و خصوصي 
عمدتاً  سازمانها  گونه  اين  دارند.  قرار 
توسط  كه  هستند  غيرانتفاعي  سازمانهايي 
دولت شكل مي گيرند ولي خدمات مستقيمي 
به بخش خصوصي ارائه مي دهند و معمولاً 

نمايندگاني از بخش خصوصي نيز در تركيب 
مديريت آنها حضور دارند. تفاوت آنها با گروه 
دوم )سازمانهاي توسعه اي دولتي( در اين است 
كه اين گونه سازمانها فاقد قدرت حاكميتي 
دولتي هستند و از نظر قوانين و مقررات نيز 
تابع قوانين مربوط به بخش خصوصي و نه 

شركتهاي دولتي قرار مي گيرند.
ايران،  نوسازي صنايع  سازمان گسترش و 
شركت صنايع ملي ايران، اتاقهاي بازرگاني و 
صنعت و معدن، شركت نمايشگاههاي بين المللي 
نقطه  روستايي،  تعاوني  شركتهاي  تهران، 
رسمي  حسابداران  انجمن  و  ايران  تجاري 

نمونه هايي از اين دسته شركتها هستند. 
 نهادهاي مالي: 

نهادهاي مالي )بانكهاي تجاري و تخصصي، 
بازار  تشكيلات  اعتباري،  و  مالي  مؤسسات 
قالب  در  كه  كالايي(  بورسهاي  و  سرمايه 
بندي  تقسيم  پول و سرمايه  بازار اصلي  دو 
مي شوند، وظيفه تأمين مالي فرآيند توسعه 
نهادهاي                           رو  اين  از  دارند.  عهده  بر  را  اقتصادي 

توسعه اي مالي را در حقيقت بايد جزء جدايي ناپذير 
پارادايم توسعه دانست. 

نقش مؤسسات مالي در تقويت سرمايه گذاري 
زيادي  اهميت  از  اقتصادي  رشد  ارتقاي  و 
برخوردار است و از اين جهت بخش مالي 
اصلي  هاي  حوزه  از  يكي  همواره  اقتصاد 
سياستگذاري دولتها در راستاي تحقق اهداف 
كلان اقتصادي بوده است. مطالعات بسياري، 
كار  واقعي)بازار  هاي  بخش  متقابل  اثرات 
در  سرمايه(  و  پول  مالي)بازار  و  توليد(  و 
منابع  حقيقت  در  اند.  داده  نشان  را  اقتصاد 
پولي و سرمايه در يك اقتصاد داراي بخش 
مالي توسعه يافته از جهت دهي و تخصيص 
مناسب برخوردار بوده و پديده هايي همچون 
و  غيررسمي  بازارهاي  سرگردان،  نقدينگي 
ناپايداري در شاخص هاي قيمتي بازار در آن 
مشاهده نمي گردد. از سوي ديگر بازار مالي 
تنها وظيفة جمع آوري و هدايت منابع سرمايه 
اي به سوي بخش واقعي را عهده دار نبوده، 
در گروی  اقتصادي  نظام  كل  پايداري  بلكه 
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عملكرد صحيح آن مي باشد. به طور كلي 6 
وظيفه اصلي به شرح زير براي سيستم مالي 

برشمرده شده است :
1( سيستم پرداخت

2( تجميع منابع مالي
3( توزيع منابع مالي در طول زمان و مكان

4( مديريت نااطميناني و كنترل ريسك
5( توليد علائم قيمتي  به منظور تخصيص 

بهينه سرمايه
6( رفع عدم تقارنهاي اطلاعاتي

بدون شك سيستم مالي )بازار پول و سرمايه( 
و رشد اقتصادي يكديگر را به شدت متأثر 
مي سازند. خدمات و مساعدتي كه از طريق 
مي يابد،  اقتصاد جريان  كل  به  مالي  سيستم 
موجبات شكوفايي اقتصاد را فراهم مي كند، 
رشد اقتصادي را تسريع مي بخشد و نوسانات 
اقتصادي را كاهش مي دهد. از سوي ديگر با 
ايجاد رشد اقتصادي، سيستمهاي مالي امكان 
عملكرد مؤثرتر و تدارك طيف وسيعتري از 
خدمات را مي يابند. همچنين در يك اقتصاد 
توسعه يافته، امكان نظارت قوي تر و كاهش 

ريسك براي سيستم مالي فراهم مي شود.  
تجربه بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي 
نشان مي دهد كه بازارهاي مالي اين كشورها 
همپاي رشد و توسعه اقتصادي آنها تكامل و 
گسترش يافته، كه اين امر به نوبه خود بر روند 
رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتي داشته است. 
در واقع در يكي از عمده ترين وظايف بازار 
مالي كارآمد انتقال پس اندازهاي مردم و ديگر 
امكانات سرمايه گذاري به بنگاههايي است كه 
فرصت سرمايه گذاري دارند ليكن منابع مالي 
بازار  ويژگيهاي  مهمترين  نيست.  كافي  آنها 
مالي كشورهاي توسعه يافته را مي توان به 

شرح ذيل بر شمرد:
حداقل بودن هزينه هاي مبادلاتي نقل و   •

انتقال سرمايه به مفهوم بهينه آن
• متعادل بودن ارزش دارائيهاي سرمايه اي و 

بازده هاي حاصله از آنها
مالي و  منابع  امكان جذب  بودن  فراهم   •

سرمايه هاي كوچك و بزرگ
• جريان كامل اطلاعات بين شركت كنندگان 

در بازار
• رقابتي بودن بازار

• تناسب بين نرخ ريسك و بازده 
 مساعدت بخش مالي براي رشد بلندمدت 
اقتصادي از طريق بهبود بهره وري كل عوامل 

توليد به  دست مي آيد و اين مطلب )بهبود 
بهره وري( از انباشت سرمايه فيزيكي بسيار 
به  و  سرمايه  انباشت  البته  است.  مؤثرتر 
خصوص استفاده از سرمايه هاي خارجي نيز 
ولي در  كند  اقتصادي كمك مي  توسعه  به 
هر حال بايد بين دو نوع رشد پايدار و گذرا 

تفكيك قائل شد:
مداوم  افزايش  طريق  از  پايدار  رشد   •
هوشمندانه  تخصيص  كمك  با  و  بهره وري 

منابع سرمايه اي حاصل مي شود.
• رشد گذارا مي تواند موقتاً از طريق افزايش 

فيزيكي منابع اعتباري حاصل شود.
در حقيقت بخش مالي از طريق تجهيز پس اندازها 
)به خصوص براي مجاري كه در غير اين صورت 
خيلي محدود خواهند بود(، تخصيص وجوه 
سرمايه اي )به طور برجسته براي تأمين مالي 
سرمايه گذاريهاي توليدي(، مديريت نظارت 
تخصيص  ذخاير  كه  نحوي  به   ( بازبيني  و 
يافته در محل مورد نظر خرج شوند( و تبديل 
و  تجميع  از طريق  )كاهش ريسك  ريسك 
باشد(  قابل تحمل  كه  به نحوي  آن  تدارك 
عوامل  اثربخشي  و  كارايي  ارتقاي  باعث 
شده  اقتصادي  بخشهاي  تمام  در  توليد 
تقويت                            را  اقتصادي  رشد  طريق  اين  از  و 
مي نمايد. لذا سياستهاي مناسب آنهايي هستند 
كه با هدف افزايش بهره وري و بر اساس و 
مبناي آن دسته از وظايف بخش مالي كه سبب 
ارتقاي بهره وري مي گردد، طراحي مي شوند                       

.)2001 ,World Bank(
 مراكز تحقيقاتي و آموزشي: 

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، سازمانهاي 
آموزشي ابتدايي، متوسطه و فني- حرفه اي، 
به  پژوهشكده ها و مراكز پژوهشي وابسته 
پاركهاي  دولتي،  سازمانهاي  و  دانشگاهها 
شركتها  تحقيقاتي  مراكز  آوري،  فن  و  علم 
و بنگاههاي بخش خصوصي را مي توان از 
جمله سازمانهاي توسعه اي اين بند دانست. 
نقش اين گونه مراكز در تقويت پايه هاي 
ايجاد و پرورش  دانش، فراهم نمودن بستر 
ايده هاي جديد و كارآفرين، تشكيل سرمايه 
رقابت  توان  افزايش  فني،  دانش  و  انساني 
از  مواردي  و  المللي  بين  هاي  صحنه  در 
اين دست را نيز مي توان به عنوان مزاياي 

سازمانهاي مذكور برشمرد.

 سازمانهاي جامعه مدني :
 نهادهاي جامعه مدني در واقع تعريف جديدتر 
باشد.  مي   )NGOs( غيردولتي  سازمانهاي 
سازمانهاي محيط زيستي، اتحاديه هاي كارگري، 
انجمنهاي علمي و صنفي، احزاب و گروههاي 
انتفاعي  غير  از سازمانهاي  بسياري  و  سياسي 

اجتماعي را مي توان در اين گروه قرار داد. 
در  سازمانها  گونه  اين  اساسي  نقش  يك 
فرآيند توسعه، فراهم نمودن بستر گفتگو و 
تفاهم بين فعالان اقتصادي اعم از دولت، بخش 
خصوصي، صاحبان سرمايه، نيروي كار و ... در 
قالب ساختارها و سازماندهي هاي اجتماعي و 
در راستاي اهداف توسعه اي كشور مي باشد. 

 بنگاههاي مشاور توسعه اي:
 بنگاههايي كه با ارائه خدمات مشاوره اي 
اقتصادي، از طريق راهنمايي براي تخصيص 
بهينه منابع، موجبات افزايش كارايي و بهره وري 
اقتصادي را فراهم مي آورند در اين گروه قرار دارند. 
بنگاههاي كاريابي و شركتهاي مشاور سرمايه گذاري 
را مي توان به عنوان نمونه هايي از اين گروه 

برشمرد.
 ارائه دهندگان خدمات اطلاعاتي: 

مجلات علمي و تخصصي، سايتهاي خبري 
و آماري، مراكز جمع آوري داده و اطلاعات، 
نشريات  عمومي،  افكار  سنجش  بنگاههاي 
خبري و علمي و ساير سازمانهايي از اين دست 
كه خدمات اطلاعاتي به مشتريان خود ارائه          

مي دهد در اين گروه قرار مي گيرند. 

مؤسسات خيريه و كمكهاي مالي بلاعوض:
 مؤسساتي كه اقدام به ارائه كمكهاي بشردوستانه 
در قالب كمكهاي بلاعوض يا كمك هزينه هاي 
تحصيلي و غيرتحصيلي مي نمايند در اين گروه قرار 
مي گيرند. كميته امداد امام خميني، بنيادهاي خيريه 
متعدد و سازمان بهزيستي نمونه هايي از مؤسسات 
خيريه در ايران هستند. البته نبايد فراموش كرد 
نقش اين گونه مؤسسات در فرآيند توسعه فقط 
نقشي موقت و براي اصلاح يك جريان منحرف 

كننده توسعه، يعني فقر است.
در واقع نبايد چنين فرض نمود كه فاصله ميان 
فقرا و ثروتمندان يك فاصله هميشگي است به 
خصوص از اين منظر كه كمكهاي نوع دوستانه 
مي تواند منجر به نهادينه شدن فقر و تثبيت شكاف 
بين طبقات جامعه شود. لذا تحول نقش سازمانهاي 
مذكور از اعانه دادن به فقرا به ريشه كن كردن فقر 

يك ضرورت اساسي در فرآيند توسعه است.


